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 روایت سـفری متفاوت
پیـش از ورود بـه مسـجد، فضایـی سـرد و چهره هایـی غـم زده را 
در ذهـن تصـور می کنـم. آدم هـای نگـران کـه دور از شـهر و کاشـانه 
خـود، سـعی در گـذران زندگـی دارنـد. امـا دقایقـی بعد از رسـیدن به 

مسـجد همـه تصوراتـم ت�ییـر می کنـد.
صـدای خنـده بچه هـا اولیـن صدایـی اسـت کـه به گوش می رسـد.
� از هـر غـم و دغدغـه ای  در مسـجد از ایـن سـو بـه آن سـو می دونـد و فـار
مشـ�ول بـازی هسـتند. بزرگ ترهـا کـه تـازه چـرت صبحگاهی شـان 
پریـده مشـ�ول جمع کـردن پتـو و تشـک ها شـده اند، هم زمـان بـه هـم 
صبح بخیـر می گوینـد و خوش و بـش می کننـد؛ انـگار مدت هاسـت کـه 
یکدیگـر را می شناسـند. عـده  دیگـری هـم صبـح زود بـرای زیـارت راهـی 

حـرم شـده اند و حـالا اینجـا نیسـتند.
کبـری خسـروی کـه سـعی در آرام کـردن فرزنـدان قد و نیم قـدش دارد،

هم زمـان چـادر گل دارش را سـر می کنـد تـا راهـی حـرم شـود. پیـش از 
رفتنـش بـا او گفت وگـو می کنـم.

کبری خسروی و احمد قربان زاده، سه روز پیش از بیرجند با فرزندانشان 
بـه مشـهد آمده انـد. آن هـا از معـدود زائـران ایـن مسـجد هسـتند کـه 
بر اثـر جنـگ کـوچ  نکـرده  و بـرای زیـارت بـه مشـهد آمده انـد. امـا اینجـا 
هم وطنـان جنگ دیـده را ملاقـات کرده انـد و همیـن دیـدار ها، این سـفر 

را برایشـان متفـاوت کرده اسـت. او توضیـح می دهـد 
کـه بـرای اولین بـار اسـت کـه در ایـن مسـجد اسـکان 
دارند؛«ما اینجا افرادی را دیدیم که از شهرهای دیگر 
آمده اند، خانه شان خراب شده و دچار ترس و وحشت 
شـده اند. مـا هر شـب پـای درد دل ایـن هم وطنانمـان 
می نشـینیم و غصـه می خوریـم و اشـک می ریزیـم.
امـا ایـن درد حـالا مـا را بـه هـم نزدیک تـر کرده اسـت.
مـا از هم وطنـان جنگ دیده مـان درس هـای بزرگـی 
گرفته ایـم. اینکـه بایـد امیـد داشته باشـیم و در ایـن 

شـرایط سـرپا بمانیـم.»
او دربـاره برنامـه متفـاوت سفرشـان هـم می گویـد: هـر 

سـال کـه بـه مشـهد می آمدیـم، برنامه مـان، زیـارت و گشـت وگذار در 
بازارهـای اطـراف حرم بـود. این بار امـا برنامه هرشـبمان پـ� از زیارت،
حضـور در تجمعـات محلـه هـم هسـت. تجمـع اهالـی ایـن محلـه از دم 
در ایـن مسـجد شـروع می شـود. بعـد از نمـاز بـه جمعیـت می پیوندیـم 
و تـا چهـارراه می رویـم و شـعار می دهیـم. دیـدن ایـن جمعیـت باشـکوه 
حـالا باعـث شـده اسـت بیشـتر از قبـل بـا هم وطنانـم احسـاس نزدیکـی 
ن  شـا ر ی کشو ، پـا شـند ن با ا یـر ی ا ز هر جـا نـی کـه ا طنا ، هم و کنـم

می ایسـتند.

لا  د�تنگی از همین حا
زهرا خانـم و پن� کـودک قد و نیم قـدش دیگـر زائـران ایـن مسـجد هسـتند. او همـراه بـا همسـر طلبـه اش از قـم راهـی مشـهد شـده  اسـت و حـالا چهار شـب از 
اسکانشـان در مسـجد می گـذرد. او توضیـح می دهـد که در قم، در منطقه ای حسـاس سـکونت داشـتند و  خانه های اطراف مورد اصابت موشـک قـرار گرفته  
اسـت؛«هرشـب صـدای انفجـار موشـک و پدافنـد می شـنیدیم و بچه هـا دچار وحشـت و اسـترس شـده بودند و شـب ها به سـختی خوابشـان می برد. این شـد 

کـه تصمیـم گرفتیـم راهـی مشـهد شـویم تـا هم از خطـر دور باشـیم و هـم زیارت کنیـم، در جـوار امام رضـا(ع) باشـیم و کمـی آرامـش بگیریم.»
زهرا م�فری تعریف می کند که مقصد مشـخصی نداشـته اند، کانال اسـکان زائر را در پیام رسان ایتا پیدا کرده  و با شماره ای تماس گرفته اند؛«همسایه های 
مهربـان ایـن محلـه بـا کمـال احتـرام و اشـتیاق دعوتمـان کردنـد و اینجـا شـبیه یـک همسـایه قدیمـی و آشـنا با مـا برخـورد کردند. ما هرشـب ایـن همسـایه ها را 
سـر نمـاز جماعـت در مسـجد می بینیـم، خوش و بـش می کنیـم و احوالپـرس هـم هسـتیم. بعضی هـا حتـی از مـا دعـوت کردنـد که بـه خانـه آن ها برویـم و چند 

شـب را آنجـا بمانیـم. احتمـالا فقـط چند روز دیگـر اینجا خواهیم بـود و من از حـالا دلم برای این همسـایه ها تنگ شده اسـت.»

ز آغـاز  لا بیـ� از یـک مـاه ا سـحرنیکوعقیده| حـا

د  ر نـی می گـذ یی صهیو یکا مر جنـ� تحمیلـی آ
و مـردم غیـور ایـران، روزهایـی پـر از مقاومـت 
ی  یت هـا . جنا بـه می کننـد ا تجر گی ر د یسـتا و ا
آمریکا و اسـرائیل در این مدت سبب شده است 

مـردم شـهرهای م�تلـ� ، به ویـ�ه شـهرهای غربـی و 
مرکـزی، گرفتـار آسـیب جانـی و ما�ـی شـوند. خیلـی از 
لا خانه هایشـان را از دسـت داده  و مجبـور  آن هـا حـا
بـه کـوچ شـده اند. در ایـن شـرای�، مشـهدی ها دسـت 
روی دسـت نگذاشـته  اند و در جای جـای شـهر، چـه 
در مسـاجد و چـه در خانه هـا، بـا صمیمیـت و همد�ـی،

هم وطنانشـان را اسـکان می دهنـد تـا آرامـ� و امیـد 
را بـه دل هـا برگرداننـد.

مـردم مهربان و د�سـوز محلات پایین پای حضرت(ع)
ز  ش بـا غـو ا بـا آ ر ر ه کشـو یـد ن جن� د نـا هـم مهما
پذیرفته اند. مسـجد حضرت زهرا (س) در میانه خیابان 
لا به یکی از همیـن پناهگاه های  شهید بسـکابادی، حـا
امن برای هم وطنان جن� زده و زائر تبدیل شده است.
تشـان  کنان خیابـان شـهید بسـکابادی بـا اقداما سـا
نشـان می دهند که در این شـهر، هنوز افرادی هسـتند 
کـه بی منـت، مرهمـی روی زخم مـردم می گذارنـد و کنار 
هـم در دل هم وطنـان جن� دیـده، امیـد را زنـده نگـه  
می دارنـد. نـور چـراغ  ایـن مسـجد هر شـب بـا مهربانـی 
همسـایه های دغدغه منـد و وطن دوسـت� روشـن 
ی  ه ا نگیـز ر بـا ا ین بـا یی کـه ا یه ها ؛ همسـا نـد می ما

دوچنـدان میزبـان زائـران شهرشـان شـده اند.

روای�ی از همدلی خادمان م�جد حضرت زهرا(س) در محله شهیدب�کابادی با زا�ران جنگ دیده
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